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 قرآن کریم و کاربرد آن در فهم آیاتدر  «باء»عانی حرف م
 

 1عدی اکبر فراتی
 2پورراجر مصطای

 

 چکیده
. از هستند مختص اسم ،از نظر عملحروف جر به عنوان یکی از انواع حروف معانی، 

که در جمله معانی متعددی بـه خـود است  «باء»این حروف، حرف جر پرکاربردترین 
و اهمیّـت آن در فهـم دقیـق آیـات  «بـاء»به معانی حرف جر  حاضر. پژوهش گیردمی
سپس به ذکر شواهد قرآنـی ایـن  و تبیین شده «باء»معانی  ،ابتدا به اختصار .پردازدمی

 ،اعـراب القـرآن هایکتابو برای این کار با استفاده از تفاسیر  .شودحرف پرداخته می
در ادامـه ند. شـومینیـز آورده آنهـا موارد اختلافی  واستخراج این حرف  شواهد قرآنی

 ۀ، مصـادیق ایـن معـانی در آیـات کریمـو مفسران نحو یبندی اقوال علماضمن جمم
در ایـن حـرف در قـرآن . فهم درست آیات بررسی و تبیین شـده اسـت در جهتقرآن 

ــای:  ســیزده ــه، مصــاحبت، معن ــه، ســببیت، اســتعانت، غایــت، مقابل الصــاق، تعدی
. در مـوارد به کار رفته اسـت قسم، زاِده، )ملابسه( مجاوزت، استعلاء، ظرفیت، حالیه
 اند. اختلاف نظر داشته ،بسیاری، مفسران در بیان این معانی

 قرآن کریم.  معانی حروف، ،«باء»رف جر ، حعراب قرآنا ها:کلیدواژه
 

 مهمقدّ 

نحـو  ،ایـن ابزارهـا ۀاز جملـ. ماتی را نیازمند اسـتابزارها و مقدّ  ،تلاش برای فهم و درک کلام الهی
 از جایگاه مهمی در تفاسیر برخوردار است. یکی از این مباحـث نحـوی، ،لذا رویکرد نحوی ؛است

 ،حاشـا ،عـدا ،خـلا ،حتی ،إلی ،من» ند از:امعانی مختلف حروف جر است. این حروف عبارت
. (3تـا: بی )ابن عقیل، 3«لعل و متی ،باء ،کاف ،تاء ،واو ،کی ،لام ،رُبّ  ،مُنذ ،مُذ ،علی ،عن ،فی

                                                           
 .03/03/139۵تاریخ پذیرش: ، ۲0/01/139۵تاریخ دریافت:  .*
 (a.forafi@ac.ir) دانشگاه تهران ـ نی. استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسا1
 .. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث2
 .(3۴ـ ۶تا: در گویش بنی هذیل، جزء حروف جر هستند )ابن عقیل، بی« متی» در گویش بنی عقیل و« لعل. »3
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 ،انگیزتـرین آنهـابـرو بحـث نیکی از پرکاربردترین این حروف در زبان عربی و از پربسامدتری
جـای حـروف دیگـری  ،شود و بنا بر نظریکه در معانی متعدد ظاهر می است« باء»حرف جر 

ق:  1404 ،الْنصـاریابن هشـام ) سازدن معانی دیگر میفعل را متتمّ  ،نشیند و به تعبیریمی
بسـیار مهـم اسـت و گـاه  ،ویـژه قـرآن کـریمدر فهم کـلام عربـی بـه این امر، دقت به .(۶۸۵

 گیرد. ها از معانی حروف جر قرار میرویکردهای کلامی و عقیدتی نیز تحت تأثیر این برداشت
. کتـب نحـوی پرداختـه شـده اسـتو  اعـراب قـرآن ،در ضمن تفاسیر «باء»معانی حرف 

معـانی حـرف  ،فـرتألیف ابراهیم زارعـی «قرآن کریم در "باء"معانی حرف » مقالۀدر  همچنین
تـابم آن  ،معـانی ۀسـت و بقیـدارای یـک معنا این حـرف، شودتا مشخص  شدهبررسی  «باء»

گیرد و به اهداف بلاغـی ایـن معانی متعددی به خود می ،های مختلفمعناست و یا در جایگاه
از دیـدگاه ابـن هشـام  "بـاء" بررسـی و نقـد معـانی حـرف جـر» مقالۀکند. جانشینی اشاره می

بـه  ،هـای دیگـر ادبـاءاستفاده از دیـدگاه باتألیف غلامحسن محبی و بتول علوی نیز  «انصاری
 پرداخته است.  مغنی اللبیشدر کتاب « باء»و نقد معانی حرف  بررسی

. همان طـور کـه (173ق:  1418 عمایره،) بار در قرآن بیان شده است« ۲۵3۸» این حرف
سازد و ظاهر و همچنین ضمیر را مجرور می را اسم ومختص اسم است  ،این حرف ،اشاره شد

داری معانی متعددی اسـت  ،. حرف جر(۴۵۲تا: بی حسن،)جزء حروف اصلی و زاِده است 
 صرفاً به جهت محدودیت حجم مقاله است.  شود. آوردن بخشی از آیه،اشاره می هاکه به آن

 الصاق  «باء»

این معنا از این حرف جدا  اند:است. گفته «چسبیدن»به معنای  الصاق، ،«باء»یکی از معانی 
ق:  1404 الْنصـاری،ابـن هشـام ) اکتفا کـرده اسـت سیبویه فقط به همین معنا شود. لذانمی
که  (۲17ق:  1408 سیبویه،) آیدتنها برای الصاق و اختلا  می ،کند این حرفو بیان می (101

 خود بر دو گونه است: 

 الصاق حقیقی یک.

 دست و یـا لبـاس مانند: ،شخص وقتی چیزی از جسم .زید را گرفتم ؛«أمسکت بزید» مانند:
 شود. حقیقی گفته می ،به این نوع الصاق ،گرفته شود
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 الصاق مجازیدو. 

بلکه  ؛حاصل نشده است و لمسی میان گوینده و زید تماس ،«مررت بزید»شود وقتی گفته می
در آیات زیر به ایـن  «باء». (101ق:  1404 ابن هشام الْنصاری،) ه استاز کنار زید عبور کرد

 معنای الصاق گرفته شده است: 
هُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْر بکُمُ:. أ  .(1۸۵ :بقره) یُرِیدُ اللذ

: تـابی العکبـری،« )یرید أن یلصق بکم الیسـر فیمـا شـرعه لکـم» معنای آن چنین است:
 . آسانی را به شما برساند کند،کند که در آنچه تشریم میاراده می (؛۲۸۵

کُم بِشــیَ  :ء  بِشــیَ . ب نفُــسِ وَ لَنَبْلُــوَنذ
َ
مْــوَالِ وَ الْْ

َ
ــنَ الْْ ــنَ الخَــوْفِ وَ الْجُــوعِ وَ نَقْــص  مِّ  ء  مِّ

مَرَاتِ   (1۵۵: بقره) وَ الثذ
. (۵۴: 1420الْندلسـی، ) انـدلصاق بیان کردهرا در معنای ا «باء» ،ان و سمین حلبیابوحیّ 

 س زیرا مجرور ابزار ابتلاء است ؛توان به معنای استعانت و یا آلت نیز گرفتمیالبته 

 تعدیه «باء»

 ی مطلـق تعدیـه بـه معنـا. سـازدی مـیفعل را متعدّ  ،نقل و تتعیف همزه مانند: «باء» این نوع
  لَا  لَـوْ  وَ  ماننـد: ،(۲۸1ــ۲۸0ق:  1398 آبادی،)الْسـتر اسـت «بـاء»مختص حرف جر  آن

هِ  دَفْمُ  اسَ  اللذ  ولـی تعدیـه در معنـای ایصـال معنـای فعـل بـه  ؛(۲۵1: )بقره بِبَعْض بَعْتَهُم النذ
  ن،االصب   مشـترک اسـت ) ،ی که زاِـده و یـا در حکـم زاِـده نباشـدبین تمام حروف جرّ  اسم،

 (.33۵تا: بی

هُ بِنُورِهِمفَلَمذ  :بِنُورِهِمْ  ذَهَبَ . أ  .(17: بقره) ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللذ
اللّٰه  أذهـب» شود؛ یعنـی:نقل متعدی می و همزۀ «باء»حرف جر  فعل لازم ذهب به واسطۀ

 (.1۴۵ق:  1414 الطبرسی،) «نورهم

 هاللّـ اذهـب کنـد:را تعدیه دانسته است و معنای عبارت را چنین بیان مـی «باء» ،الفتوفابو
 نیـز بـه همـین مطلـب اشـاره کـرده اسـتعکبـری  .(139ق:  1408 ابوالفتوف رازی،نورهم )

 1.(1۸تا: بی ،العکبری)

                                                           
 .1۵؛ یوسف: ۲0بقره: . ر.ک:1
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هِ  :یَکْفُرُونَ بَایَاتِ . ب هُمْ کاَنُواْ یَکْفُرُونَ بَایَاتِ اللذ  .(۶1: بقره) ذَالِكَ بِأَنذ
 .(399: 1424 ی،سمین الحلب) کندرا در معنای تعدیه ذکر می «باء» ،سمین حلبی

مْسِ:. ج مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بهَا مِنَ الْمَغْرِبِ یقَالَ إِبْرَاهِ  یأتیِ بالشذ هَ یَأْتیِ بِالشذ نذ اللذ ِِ  مُ فَ
 .(۲0ق:  1415 ،آلوسی ؛۲۶9: 1420 ،ندلسیالْ( )۲۵۸: بقره)

 (. ۵7: انعام) ما عندی مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ  تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ:. ف

فعـل اسـتعجل از توان دریافـت کـه میه باب استعجال در آن به کار رفته، با بررسی آیاتی ک
 1(۴7: حـج) وَ یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ  مانند آیه: ،پذیردجمله افعالی است که دو مفعول می

قرینـه حـذف  هـا بـاواسطه. گاهی یکی از ایـن مفعـولو دیگری بی «باء»حرف  ۀیکی به واسط
ـذینَ ظَلَمُـوا ذَنُوبـاً مِثْـلَ ذَنُـوبِ أَصْـحابِهِمْ فَـلا  :واسطهحذف مفعول با :شود مانندمی نذ لِلذ ِِ فَ

ئَةِ  :و حذف مفعول بدون واسطه مانند (۵3: )ذاریات یَسْتَعْجِلُونِ  ـیِّ یَقَوْمِ لِمَ تَسْـتَعْجِلُونَ بِالسذ
 (.46)نمل:  قَبْلَ الْحَسَنَة

كَ هُوَ أَعْلَمُ مَن یَتِلُّ عَن سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِین عْلَمُ بِالْمُهْتَدِین:أَ . خ : انعـام) إِنذ رَبذ
117). 

 .(331ق:  1417 طباطبـایی،) متعدی شده اسـت «باء»با  «بِالْمُهْتَدِینَ  أَعْلَمُ » اعلم در قول
گاهی و علم باشدهای دیگری به معنااگر افعل تفتیل و یا وصف  «بـاء» بـه آن بـا،مفعول ،ی آ

 2.(۴33تا: بی )حسن،آید. می
:. د وها بِسُوء  کُلْ ف لا تَمَسُّ هِ لَکُمْ آیَةً فَذَرُوها تَأْ ـوها ی یا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللذ هِ وَ لا تَمَسُّ أَرْضِ اللذ
 .(۶۴: هود) بِسُوء  

 .(295ق:  1408 ابوالفتـوف رازی،) کـرده اسـت را در معنای تعدیه بیان «باء» ،ابو الفتوف
 ؛اسـت اینشـانه شـما برای که است خداوند «ناقه» این! من قوم ای شود:معنای آیه چنین می

 . نرسانید آن به آزاری گونه هیچ ،شود مشغول چرا به خدا زمین در بگذارید

                                                           
 .۵۴ـ۵3؛ عنکبوت: ۶رعد:  های دیگر، ر.ک:نمونه .برای دیدن۲
قین(؛ ۲9)بقره:  ء  عَلیموَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ های دیگر، ر.ک: دیدن نمونه . برای3 هُ عَلیمٌ بِالْمُتذ عمران: )آل وَ اللذ

دُورِ (؛ 11۵ هَ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّ  (.119عمران: )آل إِنذ اللذ
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  سببیت «باء»

خاذِکُمُ الْعِجْـلَ إِ مانند:  ،شودت فعل وارد میسبب و علّ  بر «باء»این  کُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَکُمْ بِاتِّ  نذ
 مانند: مات الرجل بالمرض؛ یعنی: بسبب المرض. نحویان در انتخاب عنواننیز و ( 54)بقره: 
عنـوان سـببیت  از ،ابن هشام و ابوحیـان برخی همچون ،اندبرای این معنا اختلاف کرده یکسان

از اصطلاف تعلیل استفاده  ،ابن مالک برخی دیگر مثل و (33۵: 1418 سیوطی،)اند بهره جسته
بیایـد. بیشـتر  «لام» ،کند شایسته است بـه جـای آنابن مالک ذکر می .(337همان: ) اندکرده
 .(۴0ـ39ق:  1۴03 المرادی،) دانندسببیت و تعلیل را یکی می «باء» ،نحو یعلما

 ،سـببیت «باء»آن است که  شود،میدر آیات قرآن  سببیت «باء» برداشتی که از کاربردهای
و گاهی به صورت صـریح « أنّ »و « ما»به صورت غیر صریح به همراه حروف مصدری  عمدتاً 

 شود: اشاره میبه آنها آید که می

 صریح

هِمْ:. أ ِِ هِمْ بِغَیْرِ عِلْم   بِأَهْوا ِِ ونَ بِأَهْوا  .(119: انعام) وَ إِنذ کَثیراً لَیُتِلُّ
  ه سـبب پیـروی از هواهـا و شهواتشـانبـ ؛«تبـاعهم أهـواءهم و شـهواتهمبسبب ا» یعنی:

 درویـش،؛ 266ق:  1418 ،صـافی ؛28 تـا:بی عاشـور،ابـن ؛130: 1424سمین الحلبـی، )
 .(۲0۸ق:  1415

 غیر صریح

هـای در نمونه «ما» شود،( همراه می .با حرف مصدری )ما/أنّ.. ،«باء» معمولاً  ،در این حالت
 گیرد. بعد خود در محل جر قرار میریه بوده و با ماصدچنینی ماین

مَاءِ بِمَا کاَنُواْ یَفْسُقُون :بِمَا. أ نَ السذ ذِینَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّ  .(59: بقره) فَأَنزَلْنَا عَلیَ الذ

سـمین الحلبـی،  ؛۲7تـا: بی العکبـری، ؛1۵1ق:  1422 ابن عطیه،) بسبب فسقهم :یعنی
1424 :3۸۲). 
هُمْ:بِ . ب هِ  ابَاءُو أَنذ هُمْ کاَنُواْ یَکْفُرُونَ بَایَاتِ اللذ هِ ذَالِكَ بِأَنذ نَ اللذ  .(۶1: بقره) بِغَتَب  مِّ

 ابـن عطیـه،)انـد گفتـه« لام»را بـه معنـای  «باء» ،ابن عطیه و سمین حلبی از قول مهدوی
تـا: بی اشـور،ابن ع ؛3۸۲: 1420 الْندلسی،؛ 399: 1424سمین الحلبی، ؛ 1۵۵ق:  1422
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 نظر است.  تعلیل مدّ  «لام» که همان، (277 ق: 1415آلوسی،  ؛۵1۲

مُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا کُنـتُمْ  وَ لَکِنْ  :بِمَا. ج نَ بِمَا کُنتُمْ تُعَلِّ انِیِّ : عمـرانآل) تَدْرُسُـون کُونُواْ رَبذ
 .(۲77ق:  1417طباطبایی، ( )79

امُونَ  بِما:د.  جالُ قَوذ هُ بَعْتَـهُمْ عَلـی الرِّ لَ اللذ ساءِ بِما فَتذ بَعْـض  وَ بِمـا أَنْفَقُـوا مِـنْ  عَلَی النِّ
 .(۲0۸ق:  1415 درویش،؛ ۶۲3: 1420 الْندلسی،( )3۴: نساء) أَمْوالِهِمْ 

 ؛و بسـبب إنفـاقهم ،بسبب تفتیل اللّٰه بعتهم علی بعـض گونه بیان کرد:توان آن را اینمی
 . برخی از ایشان را بر برخی برتری بخشید و بسبب انفاقشانکه خداوند بسبب این

خْرَِهُمْ فَمَا کاَنَ لَکـمُ  :بِمَا
ُ
عَلَیْنَـا مِـن فَتْـل  فَـذُوقُواْ الْعَـذَابَ بِمَـا کُنـتُمْ  وَ قَالَتْ أُولَئهُمْ لِْ

 .(39: أعراف) تَکْسِبُون

 1418 ،صافی ؛9۵تا: ابن عاشور، بی ؛317: 1424سمین الحلبی، ) بسبب کسبکم یعنی:
 .(349ق:  1415 درویش، ؛۴07ق: 

هُمْ هـ .  ـهَ شَـدِیدُ  :بِأَنذ نذ اللذ ِِ ـهَ وَ رَسُـولَهُ فَـ هَ وَ رَسُـولَهُ وَ مَـن یُشَـاقِقِ اللذ واْ اللذ هُمْ شَاقُّ ذَالِكَ بِأَنذ
 .(13: أنفال) الْعِقَاب

آن عذاب یا کیفر به سبب  ؛رسوله ذلک العذاب أو عقاب بسبب مشاقتهم اللّٰه تعالی و یعنی:
 ،صـافی؛ 41تا: ابن عاشور، بی؛ 167 ق: 1415آلوسی، دشمنی ایشان با خدا و رسولش است )

 (. 183ق:  1418
نحَنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَاذَا الْقُرْءَانَ وَ إِن کُنتَ مِـن قَبْلِـهِ  بِمَا:

 (.3: یوسف) الْغَافِلِینلَمِنَ 
آلوسـی،  ؛۴30: 1424سـمین الحلبـی، ) به سبب وحـی کـردن مـا ؛بسبب إیحاِنا یعنی:

 .(10تا: ابن عاشور، بی؛ 367 ق: 1415

 استعانت «باء»

شـود؛ بر آلت و وسـیلۀ فعـل وارد مـی «باء»این  .اندآلت نامیده «باء»استعانت را برخی  «باء»
 «بـاء». در تفـاوت «بریـت القلـم بالسـکین»ماننـد:  ،عـول اسـتبین فاعـل و مف ۀیعنی واسط

 ؛شـودت فعل وارد میسببیت بر سبب و علّ  «باء»است که استعانت و سببیت چنین عنوان شده
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 .(۴۵3تا: بیحسن، ) شودفعل وارد می ۀبر وسیل ،استعانت همان طور که عنوان شد «باء»ولی 
ذکـر  «کتبـت بـالقلم»و « عملت بالقـدوم»ایی همچون هاستعانت را با مثال «باء»ران نیز مفسّ 
 مانند آیات:  ،اندکرده
عَصَاكَ . أ عَصَاكَ الْحَجَرَ  مُوسیَ  وَ إِذِ اسْتَسْقَی :بِّ  ،صـافی( )۶0: بقره) لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّ

 .(139ق:  1418
 . عصاک اضرب الحجر باستعانة :توان این گونه بیان کردمعنای عبارت را می

هُ الْمَوْتیَ  فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ  :بِبَعْتِهَا. ب  .(73: بقره) بِبَعْتِهَا کَذَالِكَ یُحْیِ اللذ

 .(420: 1420 ندلسی،الْ) لقدومضربت با مانند: ،آلت است «باء» «بِبَعْتِهَا»در  «باء»
هُ  بَینْ لِتَحْکُم  :بمَا اسِ بمَا أَرَِكَ اللذ  .(10: نساء) النذ

هُ »در  «باء»مجرور  حکم به واسطه و استعانت )ما  :یعنی ،حکم است ۀوسیل ،«بمَا أَرَِكَ اللذ
 .(247تا: ابن عاشور، بی( ( استأَرَِكَ اللّٰه

ـلَمِ  :بِهِ . ج بَمَ رِضْوَانَهُ سُـبُلَ السذ هُ مَنِ اتذ ق:  1417طباطبـایی، ) (1۶: ماِـده) یَهْدِی بِهِ اللذ
244). 
لْنا عَلَیْكَ کِتابـاً فـ :دیهِمْ بِأَیْ . د سـمین ( ) 7: أنعـام) قِرْطـاس  فَلَمَسُـوهُ بِأَیْـدیهِمْ ی وَ لَوْ نَزذ

 .(۵۴3 ق: 1424 الحلبی،
 امّا بدیهی است که معنای اصلی الصاق نیز از آن جدا نیست.  ؛ید است البته از لوازم لمس،

  :بجَنَاحَیْهِ هـ . 
َ
ة  فیِ الْْ : أنعـام) رْضِ وَ لَا طَئر  یَطِیرُ بجَنَاحَیْهِ إِلاذ أُمَمٌ أَمْثَـالُکُموَ مَا مِن دَابذ

 .(۶11: 1424سمین الحلبی،  ؛501: 1420 ،ندلسیالْ( )3۸

 مقابله «باء»

شود. آن را ها اعم از حسی و معنوی وارد میها و ارزشقیمت بر چیزهای عارضی )غیر ذاتی(،
کافَـأتُ اِحْسـانَهُ »و  «اشْـتَرَیْتُ بِـالْف  » ماننـد: ،(1۴۶تـا: بی المالقی،) اندتعویض نیز نامیده

زیـرا  ؛توان سـببیت گرفـترا نمی «باء»چیزی در مقابل چیزی. این  ،«هذا بذاک»و  «بِتِعْف  
که مسـبب هرگـز بـدون حال آن تواند در مقابل عوضی باشد یا بلا عوض صورت گیرد،عطا می

 .(10۴ق:  1404 الْنصاری،هشام  ابن)سبب نیست 
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هِ  بِمَا أَشرَکُواْ:أ.  عْبَ بِمَا أَشرَکُواْ بِاللذ ذِینَ کَفَرُواْ الرُّ  .(1۵1: عمرانآل) سَنُلْقِی فیِ قُلُوبِ الذ

ـارِقُ  وَ  :ۀرا مقابله و مانند آی «باء» ،ابن عاشور ـارِقَة  وَ  السذ بِمَـا  فَـاقْطَعُواْ أَیْـدِیَهُمَا جَـزَاءً السذ
 .(248تا: ابن عاشور، بی) داندمی «هذه بتلک» و عبارت: (3۸: ماِده) کَسَبَا

است و معنـا چنـین  سازگارتر «بما اشرکوا»در  «باء» سببیه بودن با رسد سیاق آیهبه نظر می
 به سبب شرکی که ورزیدند.  :شودمی

هُ  مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ کَتَبْنَا عَلیَ  :بِغَیرْ نَفْس  ب.  مَن قَتَلَ نَفْسَا بِغَیرْ نَفْس  أَوْ فَسَـاد   بَنیِ إِسرْءِیلَ أَنذ
اسَ جَمِیعًا مَا قَتَلَ النذ رْضِ فَکَأَنذ

َ
 .(288ق:  1415آلوسی، ( )3۲: ماِده) فیِ الْْ

 قتلـی کـه در مقابـل کشـته شـدن  «:دون مقابلـة نفـس  »و یـا  «بغیر مقابلـة نفـس  » یعنی:
 کسی نیست. 

هِ ثَمَنًا قَلِیلًا  اشْترَوْاْ بِایَاتِ  :بِایَاتِ أ.   .(9: توبه) اللذ

آن را داده تـا چیـز  گویـا شـخص، شـود،چنین است که بر عوض داخل می «باء»تعویض 
 عاشـور،ابن)اند اند و ثمن قلیلی گرفتهآیات خداوند را داده ،دیگری )معوض( را بگیرد. مشرکان

 .(31 تا:بی

 ظرفیت «باء»

ءا لِقَوْمِکُما بِمِصْـرَ بُیُوتـاً  نند:است؛ ما« فی»ظرفیت در معنای  «باء» ؛ (۸7: یـونس) أَنْ تَبَوذ
 فی مصر. و قول شاعر:  یعنی:

رآمُ 
َ
 وَ أطلاؤُها یَنهَتنَ مِن کُلِّ مَجْثِمِ                یَمشِینَ خِلفَةً  بِهَا العِینُ و الْ

 .(1۴۵تا: بی المالقی،. )فیها یعنی:
و  رونـددیگـری راه مـی ،ی در پـیی هسـتند کـه پـچشم و آهـوانگاوان درشت در آن سرا،

 . خیزندفرزندانشان برای شیر خوردن از خوابگاهشان برمی
  ،نالصب  ا ) ظرفیـت زمـانی و مکـانی «بـاء» است: دانستهقسم دو ظرفیت را  «باء» ،صبّان

 .(۲۲0تا: بی

 ظرفیت زمانی «باء»

 مانند آیات زیر:  است،بر ظرف زمان داخل شده  «فی»ضمن معنای ظرفیت  ،«باء»این 



115 

 

 

 

 

ف 
حر

نی 
معا

«
« باء

یات
هم آ

ر ف
ن د

رد آ
ارب

و ک
یم 

 کر
رآن

ر ق
د

 

یْلِ أ.  ذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم :بِالذ یْلِ  الذ هِـمْ وَ لَا  بِالذ ا وَ عَلَانِیَةً فَلَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ رَبِّ هَارِ سِر  وَ النذ
 ؛۴۶ق:  1415آلوسـی،  ؛۶۸تـا: بی العکبـری،( )۲7۴: بقره) خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُون

 .(79۲: 1420الْندلسی، 
:ب.  حْ بِالْعَشِ  بِالْعَشِيِّ بْکارِ  یِّ وَ سَبِّ  .(1۴۲: 1420الْندلسی، ( )۴1: عمرانآل) وَ الِْْ
مْسِ:ج. 

َ
مْسِ  بِالْْ

َ
ـمْ تَغْـنَ بِـالْْ  ابـن عاشـور، ( )۲۴: یـونس) فَجَعَلْنَاهَـا حَصِـیدًا کَـأَن لذ

 .(62تا: بی

هِ یَ  بِالْغُدُوّ:د.  رْضِ طَوْعًـا وَ کَرْهًـا وَ ظِلَالُهُـم بِالْغُـدُوِّ وَ وَ لِلذ
َ
ـمَاوَاتِ وَ الْْ سْجُدُ مَن فـیِ السذ

 .(120ق:  1415آلوسی،  ؛37: 1424سمین الحلبی، ) (1۵: رعد) الْاصَالِ 

سحَارِ:هـ . 
َ
سـحَارِ هُـمْ یَسْـتَغْفِرُون بِالْْ

َ
؛ 356 تـا:بی العکبـری،( )1۸: ذاریـات) وَ بِالْْ

 .(308ق:  1415 ش،دروی

 ظرفیت مکانی «باء»

و مانند آن  «زید بالبصرة» ،«زید بمکة»همچون  با مجرور مکانی، «فی»را در معنای  «باء»این 
 : های زیر چنین استاند که نمونهگرفته

الحلبـی، سـمین ( )10۲: بقـره) بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَـرُوت وَ مَا أُنزِلَ عَلیَ الْمَلَکَینْ  بِبَابِلَ:أ. 
 .(3۲: ق 1424

:ب.  ـةِ  بِرَبْوَة  نْ أَنفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنذ هِ وَ تَثْبِیتًا مِّ ذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللذ وَ مَثَلُ الذ
کُلَهَـا ضِـعْفَینِ   ؛۵91ق:  1424، سـمین الحلبـی( )۲۶۵: بقـره) بِرَبْوَة  أَصَـابَهَا وَابِـلٌ فَاتَـتْ أُ

 .(۶۶7: 1420الْندلسی، 
ةَ:ج.  ةَ مُبَارَکاً  بِبَکذ ذِی بِبَکذ اسِ لَلذ لَ بَیْت  وُضِمَ لِلنذ لْعَالَمِین هُدًی وَ  إِنذ أَوذ ( 9۶: عمـرانآل) لِّ

 .(159تا: ابن عاشور، بی ؛268: 1420الْندلسی،  ؛31۴: 1424سمین الحلبی، )
نْیَا:د.  نْیَا وَ هُم بِالْعُـدْوَةِ الْقُصْـوَیإِذْ أَنتُ  بِالْعُدْوَةِ الدُّ کْـبُ أَسْـفَلَ مِـنکُمْ  م بِالْعُدْوَةِ الدُّ  وَ الرذ

 .(۶09: 1424سمین الحلبی، ) (۴۲: انفال)

 حالیه )ملابسه( «باء»

  غیـر زاِـده، «بـاء»مالقی و رمـانی در ضـمن معـانی  ،انداختلاف کرده «باء»نحویان در معنای این 
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ـاوَ  و «خـرج زیـد بثیابـه» ننـد:ما ،اندذکر کرده   عَلَیْـك بَرَکَـات   قیـلَ یـا نُـوفُ اهْـبِطْ بِسَـلام  مِنذ
هـای بندیآن را از تقسیم ،ولی ابن مالک و مرادی ؛با سلامت همراهی شده ؛ یعنی:(۴۸: هود)
 عبـدالجلیل،)گذاشـته شـود  «مـم» ،دانند که مناسب اسـت بـه جـای آنمصاحبت می «باء»

 صــحبة»یــا  «التبــاس بـــ»از الفــاظ  معمــولاً  ،«بــاء»در بیــان ایــن معنــای  .(1۲3ق:  1420
 «بـالحق»در ترکیـب  «بـاء»کار رفته است. یکی از جاهای پربسـامد ایـن هب «ملابسة بـ»و  «بـ

 است. 

ــلِ أ.  ــلِ : بِالْبَاطِ ــقذ بِالْبَاطِ ــونَ الْحَ ــمَ تَلْبِسُ ــابِ لِ ــلَ الْکِتَ ــقذ وَ  یَأَهْ ــونَ الْحَ ــتُمْ  وَ تَکْتُمُ  أَن
 .(71: عمرانآل) تَعْلَمُون

سـمین ) پوشـیده بـه باطـل یـا همـراه باطـل ؛بالباطـل بالباطل و یا مصحوباً  اً ملتبس یعنی:
 .(207: ق 1420الْندلسی،  ؛۲۴۴: ق 1424الحلبی، 
ابـن  ؛248 ق: 1415آلوسـی، ( )37: هـود) وَ اصْنَمِ الْفُلْكَ بِأَعْیُنِنا وَ وَحْیِنا بِأَعْیُنِنا:ب. 

 .(255تا: عاشور، بی
ــزَانَ بِالْقِسْــطِ  بِالْقِسْــطِ:ج.  ــالَ وَ الْمِی ــواْ الْمِکْیَ ــاقَوْمِ أَوْفُ  ابــن عاشــور، ( )۸۵: هــود) وَ یَ

 .(310تا: بی
سُول  إِلاذ  :لِسَانِ بِ د.  ور، ابـن عاشـ( )۴: هیماابـر) لِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَینذ لهَـمْ بِ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رذ

 .(221تا: بی
رْضَ بِالحَقّ  بِالحَقّ:هـ . 

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ  .(3: تغابن) خَلَقَ السذ

 درویـش،؛ 265ق:  1418 ،صـافی ؛236تـا: ابن عاشـور، بی: )للحق ملابساً  خلقاً  یعنی:
 . خلقتی همراه و پوشیده با حق ؛(106ق:  1415

ـرْتُمُونیِ عَلـیَ أَن مذ  بِمَ:و.  ـنیِ قَـالَ أَ بَشذ ـرُون سذ  آلوسـی،( )۵۴: حجـر) الْکِبـرَ فَـبِمَ تُبَشِّ
 .(305ق:  1415

:ز.  ءْیَا  بِالْحَقِّ هُ رَسُولَهُ الرُّ قَدْ صَدَقَ اللذ ؛ 290ق:  1417طباطبـایی، ) (۲7: فتح) الْحَقِّ بِ لذ
 .(167تا: ابن عاشور، بی

 زائده «باء»

کیـد معنـای أمعنـایی جـز ت ،ت که حرفبلکه مقصود آن اس ؛کلمه نیست حشو ،معنای زاِده



117 

 

 

 

 

ف 
حر

نی 
معا

«
« باء

یات
هم آ

ر ف
ن د

رد آ
ارب

و ک
یم 

 کر
رآن

ر ق
د

 

 «ما» ،«لیس»مواضعی همچون خبر در  .(۴19ـ  ۴1۸تا: بی ،)حسن دهددست نمیه عبارت ب
 .(۴۵۸: )همان در مواردی دیگر به کار رفته است منفی و نیز« کان »خبر  و شبیه به آن

ینَ:أ.  ِِ بِ وَ مَــا هُــم  بِتَــارِّ ینَ بِــهِ مِــنْ أَحَــد  إِلاذ بِــ ــهِ تَــارِّ  ابوالفتــوف ( )10۲: بقــره) ذْنِ اللذ
ـــی،  ؛87ق:  1408 رازی، ـــمین الحلب ـــافی، ؛۴1: 1424س ـــش، ؛217ق:  1418 ص  دروی
  .(158ق:  1415

اسِ وَ الْحَـج بِأَن تَأْتُواْ:ب.  ةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنذ هِلذ
َ
وَ لَـیْسَ الْبـرُ بِـأَن تَـأْتُواْ  یَسْلُونَكَ عَنِ الْْ

ابـن  ؛۲39 :1420الْندلسی، ؛ ۵0۸ق:  1414 الطبرسی،) (1۸9: بقره) مِن ظُهُورِهَا الْبُیُوتَ 
 .(19۵تا: عاشور، بی

هُ  أَعْلَمَ:بِ ج.  کِرِینبِ أَ لَیْسَ اللذ  صـافی، ؛302ق:  1415آلوسـی، ( )۵3: انعام) أَعْلَمَ بِالشذ

 .(125ق:  1415 درویش، ؛160ق:  1418
 صـافی، ؛253تـا: ابن عاشـور، بی( )13۲: أعراف) حَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینفَمَا ن بِمُؤْمِنِین:د. 

 .(435ق:  1415 درویش، ؛52ق:  1418
حْلامِ بِعالِمین بِعالمین:هـ. 

َ
ابن ( )۴۴: )یوسف قالُوا أَضْغاثُ أَحْلام  وَ ما نَحْنُ بِتَأْویلِ الْْ

 .(248ق:  1422 عطیه،

 «عـالمین»به برای تقویت و تعدیه است و بر مفعولٌ  چنانچه گذشت «بتأویل»در  «باء»اما 
 واقم شده است. 

حْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَاب بِسُور:و.  هُ بَابُ بَاطِنُهُ فِیهِ الرذ  .(13: حدید) فَتُرِبَ بَیْنهُم بِسُور  لذ

آلوسـی، ؛ 365تـا: بی العکبـری،) میانشان دیوار بلندی زده شـد ؛ضرب بینهم سور یعنی:
 .(462ق:  1415 درویش، ؛177ق:  1415
هَ بِدِینِکُمْ  :بِدِینِکُمْ ز.  مُونَ اللذ  (. 1۶: حجرات) قُلْ أَ تُعَلِّ

وَ امْسَـحُوا » به اسـت؛ ماننـد:زاِده و برای تأکید لصوق فعل به مفعولٌ  ،«باء»جا نیز در این
 .(224 تا:بی عاشور،ابن( )۶: ماِده« )بِرُؤُسِکُمْ 

 «مع»به معنای  مصاحبه، «باء»

 هماننـد: ،دانسـته اسـت «مم»معنا با آن را هم مصاحبت، «باء»ابن مالک در تشخیص معنای 
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ا قَدْ جَـاءَکُمُ  (337: 1418 سیوطی،) عنی مم سلام(، ی۴۸: هود) و یا نُوفُ اهْبِطْ بِسَلام  مِنذ
سُولُ بِالْحَق  .(۴۵3تا: بی )حسن،یعنی مم الحق  ،(170: نساء) الرذ

ئَةِ فَلَا یجُزَی إِلاذ مِثْلَهَا وَ هُـمْ  بِالحَسَنَةِ:أ.  یِّ مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمْثَالِهَا وَ مَن جَاءَ بِالسذ
 .(145تا: ابن عاشور، بی( )1۶0: انعام) لَا یُظْلَمُون

 شود. ی میمتعدّ  «باء»ا ب «جَاءَ »زیرا فعل  ؛را تعدیه دانست «باء»توان البته می 

ة  بِ ب.  لْوَافِ مِن کُلّ  :قُوذ
َ
کلِّ شـیَء  فَخُـذْهَا  وَ کَتَبْنَا لَهُ فیِ الْْ وْعِظَةً وَ تَفْصِیلًا لِّ ة  وَ بِ شیْء  مذ قُـوذ

 .(1۴۵: أعراف) أْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها
ة  »در  «باء»   .(۴۵3 ابن عاشور،)است مصاحبه  «بِقُوذ

 .(9۶: هود) بِایَاتِنَا وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسیَ  بِایَاتِنَا:ج. 
 مـا موسـی را همـراه بـا آیاتمـان فرسـتادیم ؛لْیاتنـا و لقد أرسـلنا موسـی مصـحوباً  یعنی:

 .(323تا: ابن عاشور، بی؛ 379 ق:  1417طباطبایی، )
ذْنِهِ:د.  ِِ مُ نَفْسٌ إِلاذ  بِ ذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیّ وَ سَعِیدیَوْمَ یَأْتِ لَا تَکَلذ ِِ طباطبـایی، ( )10۵: هود)  بِ
 .(10ق:  1417

هِ غَیرَ مُشْرکِِینَ بِهِ  بِهِ:هـ .   .(31: حج) حُنَفَاءَ لِلذ
 .(184تا: ابن عاشور، بی) غیر مشرکین معه غیره یعنی:

 «علی»به معنای  استعلاء، «باء»

ــن  ــاء»ای ــرف  «ب ــای ح ــی»در معن ــ «عل ــه ک ــیب ــد: ،رودار م ــار   مانن ــهُ بِقِنْط ــنْ إِنْ تَأْمَنْ   مَ
 أَخیـهِ  إِلاذ کَمـا أَمِنْـتُکُمْ عَلـی :دیگر شاهد این آیه است ۀآی «.علیه» ؛یعنی:(7۵: عمرانآل)
 (۶۴: یوسف)

 و مانند قول راشد بن ع د ربه: 

عْ ـــرَبٌّ یَبُ  أ عَالِبُ لَ              هِ ـــــرَأسِ ـلُبَانُ بـــولُ الثُّ  قَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَیهِ الثَّ
 .(10۵ـ10۴ق:  1404 الْنصاری،ابن هشام )سه أیعنی علی ر

 ،که روبهان بر او بـول کننـدکند؟ آنآیا پروردگاری را بپرستم که روباه نری بر سرش بول می
 بس خوار و ذلیل است. 

ذِینَ کَفَرُواْ وَ عَ  :بهِمُ أ.  ییَوْمَئذ  یَوَدُّ الذ سُولَ لَوْ تُسَوذ رْضُ  صَوُاْ الرذ
َ
 .(۴۲: نساء) بهِمُ الْْ
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ی»گویا  رْضُ  تُسَوذ
َ
 «علـی»کنایـه بـا معنـای  ،در ایـن حالـت .کنایه از مرا اسـت «بهِمُ الْْ

ی» .شودمعنادار می رْضُ  لَوْ تُسَوذ
َ
ی» یعنی:« بهمُ الْْ رْضُ  لَوْ تُسَوذ

َ
کـاش زمـین روی ؛«علـیهم الْْ

 .(۶۴۵: 1420الْندلسی، ) شدح میطّ ایشان مس
لْ بِهِ سُلْطَانًا :بِهِ ب.  هِ مَا لَمْ یُنزَّ  .(33: أعراف) وَ أَن تُشرْکُواْ بِاللذ

  ؛(77تـا: ابـن عاشـور، بی)را جایز دانسـته اسـت  «علی»ابن عاشور دو معنای مصاحبه و 
 بـه کـار  «علـی»طان بـا دانسته است که اسـتعمال سـل «علی»را در معنای  «باء»از این جهت 

 1رفته است.

 «لیّ إ»در معنای  «باء»

ولی  ؛«إلیّ » یعنی: (100: یوسف) یوَ قَدْ أَحْسَنَ ب مانند: ،است «لیّ إ»در معنای  «باء»این 
 .(۴۵ق:  1۴03 المرادی،) انددانسته« لطف» ن معنایرا متتمّ  «أَحْسَنَ »فعل  «بصریان»

کُمْ عَلَـیْکُمْ أَلاذ تُشـرْکُواْ بِـهِ شَـیْا وَ بِالْوَالِـدَیْنِ قُ  ۀدر آی« بِالْوَالِدَیْنِ »أ.  مَ رَبُّ لْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرذ
 .(1۵1: )انعام إِحْسَنًا

معنـای عبـارت  .(3۲۶ق:  1418، صـافی)دانسته اسـت  «لیّ إ» را مترادف با «باء» ،صافی
 . حساناً إالوالدین  لیّ إ: شودچنین می

 «عن»مجاوزت  «باء»

 داننـد،را مخـتص سـؤال مـی «بـاء»است. کوفیان این نوع  «عن»معنای  ،«باء»از معانی دیگر 
کُم ۀ. بـه دلیـل آیـ«عنـه» یعنـی: (۵9: فرقان) فَسْئَلْ بِهِ خَبیراً  مانند: ِِ  یَسْـئَلُونَ عَـنْ أَنْبـا

 و مانند قول علقمه:  (۲0: احزاب)
نی فِنْ تَسألُونِ  ساءِ فَِنَّ ساء بصیرٌ بِأدوَاءِ             ی بالنِّ  طبیبُ  النِّ

 .)1۲۸ ـ 1۲7ق:  1420 عبدالجلیل،(عن النساء  یعنی:
گاهم و درمانش را  ۀاگر دربار  دانم. میزنان از من بپرسید من به دردهای زنان آ

ماءُ بِالْغَمام به دلیل آیات:د، انبرخی آن را خاص سؤال ندانسته قُ السذ : انفرقـ) وَ یَوْمَ تَشَقذ
انـد ایـن معنـا را انکـار کـرده «بصـریان» .(۸: تحریم) بَیْنَ أَیْدیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ  یَسْعیو ( ۲۵

                                                           
 .۶۵اسراء:  ،99: نحل ،۴۲: حجر مانند آیات:. 1
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فَسْئَلْ بِهِ خَبیرا (۵9: فرقان) ساء را تأویل کرده و که سببیه است و یا این «باء»که اند به اینبالنِّ
زیرا اقتتاء  است؛ ن آنها را بعید دانستههشام سخ ولی ابن ؛ه و اهتمام استن معنای توجّ متتمّ 

 .(10۴ق:  1۴03 المرادی،) عنه باشد ندارد که مجرور همان شخص مسئولٌ 
مْ یَعْدِلُونأ.  ذِینَ کَفَرُواْ بِرَبهِّ  (. 1: انعام) الذ

ثـمّ الّـذین انسـته و تقـدیر آن: د« عـن»در معنای  «باء» ،ابوالفتوف رازی از قول نتر بن شمیل
را در معنـای  «بـاء»ان نیز حیّ  ابو(. 228ق:  1408ابوالفتوف رازی، )است  ن ربّهم یعدلونکفروا ع

بیـان  «بـاء»وجه دومـی بـرای معنـای  ،سمین حلبی .(430: 1420الْندلسی، ) گرفته است «عن»
دلیل کاربرد عَـدَلَ ه ب «عن»معنای  .(۵۲۶: 1424سمین الحلبی، )کند که در معنای تعدیه است می
در  «بـاء»جا به معنای عدول و مجاوزت است. این ریشـه در آیـات دیگـر بـا در اینو است  «نع»با 

  این دو با توجه به سیاق قابل تشخیص است. (1۸1ـ  1۵9: اعراف) معنای عدالت است

 قسم «باء»

اِز جـ ل:اوّ  :شـودو از دیگر حروف قسم با سه چیز متمـایز مـی حرف اصلی قسم است «باء»
بـک  ماننـد: ،ضـمیر داخل شـدن بـر ؛ دوم:أقسم باللّٰه مانند: ،مراه آن ذکر شوداست که فعل ه

 .(۴۵ق:  1۴03 المرادی،) آیدبرای خواهش و تقریب به مخاطب می لْفعلن؛ سوم:
تِكَ أ.  هُمْ أَجْمَعِـین :بِعِزذ یَنذ غْـوِ

ُ
تِـكَ لَْ ؛ ۲۲7ق:  1417طباطبـایی، ( )۸۲: ص) قَـالَ فَبِعِزذ

 .(194تا: ابن عاشور، بی؛ 175: ق 1420الْندلسی، 
قْعُـدَنذ  را در آیات دیگری مانند: «باء» ،رانبرخی از مفسّ 

َ
یْتَنیِ لَْ )اعـراف:  قَالَ فَبِمَا أَغْـوَ

نَنو ( 16 زَیِّ
ُ
یْتَنیِ لَْ  :ق 1420الْندلسـی، ) انـدهم قسم گرفته( 39)حجر:  قَالَ رَبِّ بمِا أَغْوَ

ق:  1417طباطبـایی، )دهـد ه یا مقابله است و معنـای قسـم نمـیسببییا  «باء»که حال آن( ۲0
. رودبه کار می «مصدریه یما»با  عمدتاً  «سببیت باء»از نظر ساختاری نیز چنانچه دیدیم  .(31

یْتَنیِ »این ساختار در   .وجود دارد« بِمَا أَغْوَ

 «باء» یاختلاف اقوال در معنا

شـود در آیات قرآن مشاهده می «باء»در بیان معنای  رانمواردی اختلافاتی میان علما و مفسّ در 
طور خاص برخی از موارد بارز هب ،در خلال بحث اشاره شده است. در ادامه هاکه به برخی از آن
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 ،«بـاء»ر در ذیـل معـانی البته مواردی نیـز مشـاهده شـده کـه یـک مفسّـ .شودمی بیاناین امر 
 : نیست ، مدّ نظر نگارندگاننوع اختلاف این که های مختلفی را بیان کرده استاحتمال

حِیم بِسْمِ:أ.  حْمَنِ الرذ هِ الرذ  .بِسْمِ اللذ

داننـد را در معنـای اسـتعانت مـی «بـاء» ،ان و همچنـین سـمین حلبـیحیّ  ابو فخر رازی،
ــ) ــی، ؛ ۲3ق:  1420 رازی،ال ــی،  ؛۲9: 1420الْندلس ــمین الحلب ــاوی  .(1۴: 1424س  بیت

 بیتـاوی،)اسـت  « تعـالی أقـرأباسـم اللّٰه متبرکـاً »ی آن او معنـ دانسـتهه را مصـاحب «بـاء»این 
 .(۲۶ق:  1418

 .(42: بقره) وَ لَا تَلْبِسُواْ الْحَقذ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُواْ الْحَقذ وَ أَنتُمْ تَعْلَمُون :بِالْبَاطِلِ ب. 
 «باء» .3 ؛استعانت «باء» .۲ ؛صله «باء» .1 قول وجود دارد: چهاردر این آیه  «باء»برای 

 ،صله باشـد «باء»اگر  کند:دو وجه بیان می «باء». زمخشری برای سببیت «باء». ۴ ؛الصاق
ی و لا تکتبوا فـ» معنای آن همانند: ،«آن دو را به هم آمیختم ؛ءیء بالشیلبست الش» مانند:

یمیـز بـین حقهـا و  حتـی لا کتبـتم،ی التوراة ما لیس منها فیختلط الحق المنزل بالباطل الذ
نـازل شـده بـا بـاطلی کـه  در تورات چیزی را که جزو آن نیست ننویسید کـه حـقّ  ؛باطلکم

است. در  «تورات و باطل شما بازشناخته نشود جا که میان حقّ تا آن آمیزد،میاید درهم نوشته
ایـن کـه در  ،«کتبت بـالقلم» مانند: ،را استعانت بیان کرده است «باء»زمخشری  ،وجه دوم

حـق  ؛تکتبونهی بباطلکم الذ مشتبهاً  و لا تجعلوا الحق ملتبساً : »شودمعنا چنین می ،صورت
 .(13۲ق:  1407 زمخشری،) «نویسید نپوشانید و شبیه نکنیدرا با باطلی که از پیش خود می

 «الـذی»معنـای  و بـهموصول  ،«الحق»موجود در  «ال»ل باید عنوان کنیم بر اساس وجه اوّ 
خلطـت » اند که مانند قـول:را الصاق بیان کرده «باء»هر دو  ،ان و سمین حلبیحیّ  است. ابو

( ۲90: 1420الْندلســی،  ؛3۲1ـــ 3۲0: 1424ســمین الحلبــی، )اســت.  «المــاء بــاللبن
امّا در تبیین معنا گویـا هـر دو را سـببیه  ؛دو وجه را بیان کرده است «باء»صدرا در معنای لّا م

 «باء» انواا داخاان( و همچنین در کتاب ۲3۶ ق: 1408 الهین،معنا کرده است. )صدرالمت
 .(139ق:  1404 سببیه معنا شده است )حسینی همدانی،

نَ بِغَیرْ الْحَقِّ ذَالِكَ بمَا عَصَواْ وذ کَانُواْ یَعْتَدُون بمِا عَصَواْ:ج.  بِیِّ  .(61: بقره) وَ یَقْتُلُونَ النذ
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. بسبب عصیانهم یعنی:اند؛ برخی آن را سببیت دانسته اختلاف شده است: «باء»در معنای 
برخـی دیگـر آن را بـه معنـای  .(۴03: ق 1424سمین الحلبـی،  ؛1۵۶ق:  1422 ابن عطیه،)
 .(۸۴ق:  1418بیتاوی، )اند دانسته« مم»

نْ ءَامَنُواْ  بِمِثْلِ:د.  ِِ  .(137: بقره) مِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ بِ فَ
 مانند: ،اندرا استعانت دانسته «باء» چند احتمال بیان شده است: «مِثْلِ بِ »در  «باء»در مورد 

 آن اندقول دیگر که ابن عطیه و عکبری بدان اشاره کرده .(۸۴ق:  1418بیتاوی، )کتبت بالقلم 
 (41تا: بی العکبری، ؛215 ق: 1422 اندلسی، ابن عطیه) انددانستهرا زاِده  «باء»است که این 
کی در در مقام نیابت از مفعول مطلـق  «مثل»و  است «آمنوا مثل» تقدیر آن: و د استکه برای تأ

انـد نـه تعدیـه. را آلـت گفتـه «بـاء»کنـد بیتـاوی بیـان مـی . وجه سوم:نظر گرفته شده است
ابـن )ملابسه بیان کرده اسـت  «باء»ابن عاشور آن را  وجه چهارم: .(109ق:  1418بیتاوی، )

 .(720تا: عاشور، بی
تـیِ  :مَا یَنفَمُ بِ .  هـ هَـارِ وَ الْفُلْـكِ الذ یْـلِ وَ النذ رْضِ وَ اخْـتِلَافِ الذ

َ
مَاوَاتِ وَ الْْ إِنذ فیِ خَلْقِ السذ

اسَ بِ تجَرِی فیِ الْبَحْرِ   .(1۶۴: بقره) مَا یَنفَمُ النذ
 در حالیه است، «باء»موصوله باشد در این صورت  «ما»اگر  :سمین حلبی بیان کرده است

ان نیز اشاره کـرده حیّ  ابو ،سببیه خواهد بود. به این دو وجه «باء» ،باشد 1حرفیه «ما»صورتی که 
سـمین الحلبـی، )مصدریه اسـتفاده کـرده اسـت  ی«ما»از لفظ  ،با این تفاوت که در وجه دوم

 .(79ص ق: 1420 ندلسی،الْ ؛۲0۲ : 1424
بِعُواْ  :بِهِمُ و.  ذِینَ اتُّ أَ الذ سْبَابإِذْ تَبَرذ

َ
عَتْ بِهِمُ الْْ بَعُواْ وَ رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَ تَقَطذ ذِینَ اتذ : بقره) مِنَ الذ

1۶۶). 
 (۵9: فرقـان) فَسَـلْ بِـهِ خَبِیـرًا ماننـد: ،گرفته اسـت «عن»را به معنای  «باء»فخر رازی 

 قول علقمه بن عبدة:  همچنینعنه.  یعنی:
نی فِنْ تَسألون ساء فِنَّ ّساء بصیرٌ بأدواءِ     یبالنِّ

 طبیبُ  الن 
 .(1۸1ق:  1420 رازی،ال)

                                                           
 .گیردقرار می ،است ـ که اسمیه ـ « موصوله یما»در مقابل که است  «مصدریه یما»همان « حرفیه یما». 1
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، حالیـه «باء» وجه اول: چهار وجه بیان کرده است: ،«باء»برای این  المصون الداصاحب 
عت موصولة بهم الْ»یعنی  رسید و متصل بـود از هـم هایی که به ایشان میریسمان ؛سبابتقطذ

عتهم الْسباب» یعنی: ،معنای تعدیه باشد در «باء» خرج بثابه. وجه دوم: مانند: ،«گسست  :قطذ
عـت بسـبب کفـرهم » یعنـی: ،سـببیه «بـاء» وجـه سـوم: «.ها را از ایشان گسستمریسمان تقطذ

هایی کـه بـدان امیـد رهـایی داشـتند بـه سـبب ریسمان ؛بها النجاة الْسباب التی کانوا یرجون
عت عنهم» عنی:ی ،باشد «عن»در معنای  :موجه چهار. «کفرشان از هم گسست سـمین ) «تقطذ

 ،«عـن»کنـد در معنـای را سببیه دانسته و بیان می «باء»آلوسی  .(۲1۸ ـ ۲17: 1424الحلبی، 
 را در معنـای مجـاوزت  «باء»صافی  .(۴3۴ق:  1415آلوسی، ) اندتعدیه نیز نقل کرده ملابسه،

 .(331ق:  1418 ،صافی)و یا سببیت دانسته است 
 .(3: عمرانآل) لَ عَلَیْكَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ نَزذ  :بِالْحَقِّ ز. 

 طباطبایی مهعلّا  .(7۴ق:  1415آلوسی، ) را در معنای سببیه بیان کرده است «باء»آلوسی 
 .(۸ق:  1417طباطبایی، )داند آن را در معنای مصاحبه می

:ف.  هِ وَ فَتْل   بِنِعْمَة  نَ اللذ  .(17۴: عمرانآل) فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَة  مِّ
 یعنـی: ،تعدیه باشد یا برای مصـاحبه باشـد «باء» :چند وجه بیان شده است «باء»در مورد 

و یـا  (۴39: 1420الْندلسـی، ) «در حال تنعم و سلامت بازگشـتند ؛انقلبوا متنعمین سالمین»
 در پوشش نعمت و فتلی از سوی ؛ملابسین لنعمة و فتل من الله» ملابسه است: «باء»که این

 .(۲۸7تا: ابن عاشور، بی) «خدا
هُ  بِمَا: .  لْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللذ  .(3۴: نساء) حَفِظَتٌ لِّ

 مقابلــه  «بــاء»کنــد ممکــن اســت دانــد و بیــان مــیرا در معنــای آلــت مــی «بــاء»علامــه 
ابن عاشور، )ملابسه معنا کرده است  «باء»عاشور آن را بن(. ا3۴۵ق:  1417طباطبایی، )باشد 

 .(11۶تا: یب

:ی.  وهَا بِسُوء  فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ أَلِیم بِسُوء   .(73: أعراف) وَ لَا تَمَسُّ

لاتوقعوا علیها » یعنی: ،را تعدیه در نظر گرفته است «بِسُوء  »در «باء» المصون الداصاحب 
به را نیـز مصـاح «بـاء»همچنین  و« ن بدی نیفکنید و به بدی نپیویندیدبر آ ؛سوء و لاتلصقو بها
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را در معنای ملابسه بیان  «باء» نیز عاشورابن .(3۶3: 1424سمین الحلبی، ) است جاِز دانسته
 .(170تا: ابن عاشور، بی)کرده است 

:ک.  ا بِسَلَم  نذ  .(۴۸: هود) قِیلَ یَنُوفُ اهْبِطْ بِسَلَم  مِّ

را نیز روا دانسته « مم»ای را در معنای حالیه بیان کرده است و همچنین معن «باء»الفتوف ابو
 ان تنها بـه معنـای حالیـه اشـاره کـرده اسـت،حیّ  ابو .(۲79ق:  1408 ابوالفتوف رازی،) است

الْندلسـی، ) «همـراه بـا سـلامتی و امنیـت و برکـت ؛بسلامة و أمن و برکات مصحوباً »یعنی: 
 مصـحوباً  اهبط»یعنی:  ،را در معنای مصاحبه معنا کرده است «باء»ابن عاشور  .(164: 1420
 .(۲73تا: ابن عاشور، بی) «بیاهمراه با سلامتی از سوی ما فرود  منّا؛ بسلام

جْنِ  :بیِ ل.   .(100: یوسف) وَ قَدْ أَحْسَنَ بیِ إِذْ أَخْرَجَنیِ مِنَ السِّ

ی شـود متعدّ  «لیّ إ»اصل آن است که با  ،«أَحْسَنَ »در  در ذیل آیه چند قول بیان شده است:
هُ إِلَیْكوَ  مانند: متتـمن  «باء»با  «أَحْسَنَ »و گفته شده  (77: )قصص أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللذ

و قول دیگری که  (328ق:  1420 ندلسی،الْ« )وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْسان» مانند: استمعنای لطف 
 .(215تا: بی العکبری،)داند می «لیّ إ»را در معنای  «باء»

هُ  یَ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمذ بُغِـ ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ  نْ عَاقَبَ بِمِثْلذَالِكَ وَ مَ : بِمِثْلِ  عَلَیْـهِ لَیَنْصُـرَنذ
هُ   .(۶0: حج) اللذ

آلوسی از قول  .(272تا: بی العکبری،)آلت  «باء»سببیه است نه  «باء»کند عکبری بیان می
عکس نظر ابوالبقـاء را بیـان  ،ولی خفاجی ؛و نه آلت استسببیه  «باء» که کندابوالبقاء بیان می

 .(180ق:  1415آلوسی، )کرده است 

مَاءُ مُنفَطِرُ بِهِ کاَنَ وَعْدُهُ مَفْعُولابِهِ: ل.   .(1۸: مزمل) السذ

 :گوینـدزمخشـری و فخـر رازی مـی اقوال مختلفی بیان شده است، ،«باء»در مورد معنای 
تیشـه  چوب را بـه وسـیلۀ ؛فطرت العود بالقدوم فانفطر به» در قول: «به» مانند: «بِهِ »در  «باء»

 .(693ق:  1420 ،رازی ؛642ق:  1407زمخشـری، ) اسـت «شکافتم و بـدان شـکافته شـد
 .(1۲1ق:  1415آلوسـی، ) را در معنای آلت گرفته است «باء»آلوسی همین قول را بیان کرده و 

طباطبـایی، ) انـدببیه و ظرفیـه معنـا کـردهرا در دو وجه سـ «باء» ،ان و ابن عاشورابوحیّ  مه،علّا 
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سببیه و استعانت در  ،صافی .(257تا: ابن عاشور، بی؛ 319: 1420الْندلسی، ؛ 69ق:  1417
 .(140ق:  1418 صافی،) نظر گرفته است

وفِ:م.  وفِ مِنْ أَمْرِهِ عَلیَ  بِالرُّ لُ الْمَلَئکَةَ بِالرُّ  .(۲: لنح) مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  یُنزَّ
وفِ »در  «باء»اقوال متعددی بیان شده است: فخر رازی  «باء» این در مورد را در معنای  «بِالرُّ

مم  یعنی: ،رکب الْمیر بسلاحه مم ثیابه و مانند: یعنی: ،خرج فلان بثیابه مانند: ،داندمی «مم»
 .(169ق:  1420 ،رازی) سلاحه

گفته شده در معنـای  کند:سة بالروف. و بیان میملتب یعنی: ،داندرا حالیه می «باء» ،انابوحیّ 
 .(۵0۴ق:  1420  الْندلسی،) است «مم»

سببیه و یـا مصـاحبه باشـد تفـاوتی در معنـا ایجـاد  «باء» گوید:می «باء»در معنای ه علام
 .(206ق:  1417طباطبایی، )کند نمی

:ن.   .(31: نور) جُیُوبهِنّ  وَ لْیَتْرِبْنَ بخُمُرِهِنذ عَلیَ  بخُمُرِهِنذ
صـافی بیـان  .(167تـا: ابـن عاشـور، بی) داندرا برای تأکید می «بخِمُرِهِنذ »در  «باء»ابن عاشور 

 .(254ق:  1418 صـافی،)تتـمین کـرده اسـت  «یَتْـرِبْنَ »معنـای یلقـین را در «باء» :که کندمی
 .(595ق:  1415 ویش،در)است در معنای زاِده و یا بعتیه دانستهر ا  «باء»الدین درویش محیی

 .(19: طور) کلُواْ وَ اشْرَبُواْ هَنِیَا بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُون :بِمَاث. 
 :ۀآی مانند ددانرا زاِده می «باء»زمخشری  است: بیان شده «باء»این اقوال متفاتی در معنای 

ه کَفی را در معنای سببیه  «باء»بیتاوی  .(410ق:  1407زمخشری، ) (۶: نساء) حَسِیبًا بِاللذ
آلوسـی  .(153ق:  1۴1۸بیتاوی، ) استزاِده  «باء»گفته شده  کند:داند و بیان میو بدلیه می

کنـد کـه هماننـد داند و اشاره به قول سـمین حلبـی مـیرا در معنای سببیه و یا مقابله می «باء»
 .(32ق:  1۴1۵آلوسی، ) را زاِده گرفته است «باء» ،زمخشری

 .(1: معارج) سَأَلَ سَاِلُ بِعَذَاب  وَاقِ  :بِعَذَاب  ع. 
 طبرسـی بـه چنـد قـول  معانی متعددی بیان شـده اسـت: ،«بعذاب»موجود در  «باء»برای 
 :ۀماننـد آیـ ،را زاِـده دانسـته اسـت «بـاء»کـه وی را بیان کرده است قول جباِی  کند:اشاره می

خْلَـة ی إِلَیْـكِ بجِـذْعِ النذ   سـأل سـاِل عـذاباً » تقـدیر آن چنـین اسـت: و (۲۵: مـریم) وَ هُزِّ
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 ی را متعـدّ  «بـاء»انـد و برخـی دیگـر دانسـته «عن»را در معنای  «باء»برخی  قول دوم: «.واقعاً 
ــرده ــان ک ــد بی ــی،)ان ــ .(529ق:  1414 الطبرس ــاء» ،افکشّ ــمّ  «ب ــا»ن را متت ــته  «دع  دانس

 :ۀماننـد آیـ ،دانسته «عن»ی را در معنا «باء»نیز ابوالفتوف  .(608ق:  1407زمخشری، )است 
 ًفَسْئَلْ بِهِ خَبِیرا (۵9: فرقان)، :و مانند قول شاعر:  استعنه  یعنی 

نی فِنْ تَسألون ساء فِنَّ ّساء بصیرٌ بأدواءِ    ی بالنِّ
 طبیبُ  الن 

 ابوالفتـوف رازی،) شـودران دیگـر تکـرار مـیهمـین اقـوال توسـط مفسّـ عن النساء. یعنی:
 .(401ق:  1408

لْمُجْرِمِین بِمَا أَنْعَمْتَ عَلیَ  قَالَ رَبّ  مَا:بِ خ.  کُونَ ظَهِیرًا لِّ  .(17: قصص) فَلَنْ أَ
ولـی ابـن  ؛(۲93: 1420الْندلسـی، ) اسـت کـرده را در معنای قسم ذکر «باء» ،انحیّ  ابو
 .(3۲ تا:بیعاشور، ابن)داند می در معنای سببیت عاشور

 گیرینتیجه

 «باء»معنا برای حرف جر که سیزده مشخص شد  ،فته ذیل آیات کریمههای صورت گربا بررسی
کار رفته است که عبارت است از: الصاق، تعدیه، سببیت، استعانت، مقابله، ظرفیت، هدر قرآن ب

دارای بیشـترین  ،سـببیت «بـاء»که  زاِده و قسمحالیه، مصاحبت، مجاوزت، استعلاء، غایت، 
مشـاهده شـده  ه نـدرتابتـداء بـ و بعتـیهصله، بدل،  «باء»همچون:  ای. معانیاستفراوانی 
ه به سیاق و جایگـاه فعـل دیگر به کار رود که با توجّ  تواند در معنای حروف جرّ می «باء»است. 

بسزایی دارد. از سویی اختلافـات  ثیرأت ،دقت در این اختلاف در فهم و ترجمهشود. فهمیده می
 اخـتلاف در فهـم  ۀدهنـدنشـان ،ار رفته در آیات مختلـفران در بیان معنای به کنحویان و مفسّ 

 جـارو مجـرور اسـت  گونـاگونهـای غلـط در کاربردهـای آیات است که گـاه بـه دلیـل قیـاس
ناشـی از عـدم  . البته ممکن است گاهل اختلافات مبنایی نحویان باشدو گاه ممکن است به دلی

که هم در لفظ به تفاوت در بیان  اشدب و مجرور دقت به ساختارهای نحوی و نیز اسلوب آن جار
آن  زمتفـاوت و گـاه خطـا ا ۀترجمـ آن، فهـم متفـاوت از آیـه و بـه تبـممتعلق و هم در معنا بـه 

ف جـر را در های موجود در تفسیر یک حـرای از اختلاف دیدگاهانجامد. این پژوهش گوشهمی
 قرآن نشان داده است.
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